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گفتمان

ایــن را مکتــوب هــم می کند کــه »مــا فرهیخته ترین بخــش فضای مجازی فارســی 
هســتیم« و »اینجا جای ســلبریتی ها نیســت«. در اینســتاگرام هم ماجرا از این بهتر 
نیست. میان خیل دنبال کنندگان و کامنت های زیر هر پست سلبریتی، کسانی هستند 
که وظایف او را در قبال جامعه مدام به او یادآوری می کنند. اگر بلایی آسمانی رسیده 
باشد حتماً تذکردهنده ای جایی کمین کرده که »خجالت  نمی کشی جای همراهی 
عکس شادی ات را می گذاری«؛ اگر مناسبتی باشد ده ها نفری هستند که بگویند تولد 
یــا وفــات فلانی خیلی از حال الان خودت مهم تر اســت و اگر طــرف موضعی درباره 
یکی از همین چیزها گرفته باشــد، سر کم و زیادش، سر انتخاب کلماتش، سر میزان 

غیرتش، حتماً بحثی درخواهد گرفت.
ماجرا چیســت؟ در این حجم نفرت از ســلبریتی ها، چرا آنها در مقیاس جهانی 
دنبال کننــدگانِ چهره هــای مشــهور، از بســیاری ســلبریتی های مهــم جهانی هم، 
دنبال کننده بیشــتری دارنــد؟ اگر قاطبه مــردم ایــران از این آدم ها بدشــان می آید، 
پــس چرا آنها هنــوز این قدر جدی اند که هر حرکت فردی شــان مــورد قضاوت همه 
قــرار می گیرد و اصلًا آنها را اینگونه با کلیک کــردن روی دکمه »فالو« زیرنظر دارند؛ و 
حرکت جمعی شان موضع گیری های حاکمیتی و جناحی به دنبال دارد و تلویزیون 
را به گزارش ســازی وامی دارد و روزنامه هایی را به پرونده ســازی؟ آنهایی که پذیرش 
چهره بودن و جدا از خط روتین جامعه بودن شان، یکی از نخستین نشانه های زیست 
در یک جامعه سرمایه سالار است و دارند مطابق همین در ویترین بودن هم زندگی 
می کنند اما ناگهان عادت جامعه برگشته و می خواهد انتقام آنچه را که نیست، آنچه 
را که خودش ساخته اما انگار دیگر نمی خواهد، از آنها بگیرد. مردمانی آنها را دنبال 
می کننــد تا ببینند چه بپوشــند، چه بگویند، چــه گوش کنند و چگونــه زندگی کنند؛ و 
همزمان معترضند که چرا اینگونه می پوشــید، چرا این را می گویید، چرا چیزی را که 
ما دوست داریم گوش نمی دهید و چرا شبیه ما زندگی نمی کنید؟ سؤال این است که 
آنها اگر شبیه شما بودند دنبال شــان می کردید؟ پاسخ به طور مشخص »نه« است. 
آمار دنبال کنندگان ســلبریتی های مردمی که شــبیه همه لباس می پوشند و زندگی 
می کنند، در مقایســه با آمار سلبریتی هایی که قواعد زندگی یک »ســتاره« را رعایت 
می کنند، به وضوح این را نشان می دهد. سلبریتی ها امروز مرغ عروسی و عزا شده اند. 
مردمی باشــند یا حکومتــی، داخل مانده یا کوچ کرده، هرچه کنند، کســی هســت که 
سنگی سوی شــان پرتاب کند. آنها هم شــاید بازی را یاد گرفته اند. فهمیده اند که اگر 
کار خودشــان را بکنند و پاسخی ندهند تا موج واکنش بخوابد، اصل بر پذیرفته شدن 
تصمیم شــان به عنــوان یک چهره اســت و مــردم آنهــا را در ماجراجویی تــازه ای که 
برای زندگی شــان پیش گرفته اند، دنبال می کنند. او ستاره می ماند، هر روز بر تعداد 
دنبال کننده هــای صفحه اش، »کا«هــا و »ام«های کنار عدد صفحــات مجازی اش، 
افــزوده می شــود؛ و طبعاً، بر دســتمزدی که بــرای حضور روی هر صحنــه ای خواهد 
گرفــت. چــه باک کــه عده ای هــم در جبهــه ای دیگر از فحاشــی به آنها و ژســت های 
چپ شــان، پول یا محبوبیت به جیب بزنند؟ این یک بازی دو ســر برد برای دو طرف 

بازی  است که البته مردم عادی کوچه و بازار را کار چندانی هم به آن نیست.

بازخوانــی رفتارشناســی ایرانیان فعال در فضــای مجازی )خاصه توئیتر فارســی( در 
ســال های اخیــر، نشــان از نوعی محبوبیــت دوبــاره افکار چــپ در بین این عــده دارد. 
چیزی که اجازه می خواهم نامش را »مُد« یا »رفتار متظاهرانه برای جذب ستاره های 
پســند مخاطبــان« بگــذارم. پرســه در حوالــی زندگــی ایــن مردمــان، نشــان می دهد 
»ســبک زندگــی« ایــن خواهنــدگان جامعــه بی طبقــه، ســینه چاکان بچه هــای فقر و 
حاشیه نشــینان شــهر و آبروبران ســلبریتی ها، کم از ســتاره های موردنقدشــان ندارد. 
تفاوت فقط اینجاســت که خانم ها و آقایان پزشک، مهندس، وکیل و الخ، درآمدهای 
میلیونی شــان پیش چشــم نیســت، خانه هایی با اجاره های 10 میلیونی و قیمت های 
فروش چندمیلیاردتومانی شــان زیر ذره بین نرفته و کسی تشــنه دیدن عکس آنها در 
زندگی شــخصی و کنار یار و همسر و فرزندشان نیست. آنها طرفدار حقوق فرودستان 
شده اند چون امروز این است که فریادهای هورا می گیرد و برای هر خطش مردمانی به 
صف ایستاده اند تا کف بزنند. آنها به سلبریتی ها حمله می کنند، چون مُد امروز، خلاف 
جهت آب شناکردن و حرف دیگر زدن نیست؛ که زدن ثروت و تأثیرگذاران بر جامعه و 
کسانی  است که »کاری میانه میدان« می کنند. چه بسا روزی برسد که مُد برگردد و آنها 
را پشت میز کارشان در مطب و دفتر وکالت یا ساختمانی شان بیابید درحالی که دارند از 
محاسن ساختن و داشتن می نویسند و اینکه چرا تصمیم گرفته اند کاپیتالیست باشند.

در چنین زمانه ای »ســلبریتی «بودن، کار ســختی  اســت. همین که میانه میدان 
باشی و هر حرف و نظرت رصد شود. تو را »متهم ردیف اول« می کند. در توئیتر فارسی 
وضعیت برای سلبریتی ها قرمز است. اصل بر بیرون کردن آنها گذاشته شده. کافی  
است بیایند و قدمی به اشتباه بردارند تا موج فحاشی و کنایه ها که »اینجا اینستاگرام 
نیســت که هرچه بگویی همه قربان صدقه ات بروند« راه بیفتد. جمعی که با افتخار 

 کاپیتالیست های چپ
علیه سلبریتی ها

روزنامه نگار
خسرو نقیبی

آیا چهره های مشهور جامعه ایرانی 
منفور شده اند؟

در این حجم نفرت از سلبریتی ها، چرا 
آنها در مقیاس جهانی دنبال کنندگانِ 

چهره های مشهور، از بسیاری 
سلبریتی های مهم جهانی هم، 

دنبال کننده بیشتری دارند؟ اگر قاطبه 
مردم ایران از این آدم ها بدشان می آید، 

پس چرا آنها هنوز این قدر جدی اند


